
 

 

 

Bi-quarterly Journal of Quran and Hadith Studies 

Vol. 16, No. 1, (Serial. 31), Autumn 2022 & Winter 2023 

Research Article 

 

 

 
 

 10.30497/IFR.2022.241661.1660  20.1001.1.22518290.1400.11.1.2.0 

Imam Sadiq 
University 

https://qhs.journals.isu.ac.ir 

 
Investigating the Basics of Understanding the Hadith 

of Allama Mohammad Baqir Majlisi in “Mirat Al 
Oghol” (Case Study – Usul al Kafi) 

 
Ali Hasanbagi      Received: 27/03/2022 

Fatemeh Dastranj     Accepted: 01/09/2022    

Zahra Ahmadi  
 
 
Abstract 
Interpretation of the narrations of the Innocents (AS) requires the application 
of special principles and foundations that not paying attention to them 
disrupts the process of understanding. “Mirat Al Oghol” by Allameh 
Mohammad Baqir Majlisi is one of the most comprehensive hadith 
commentaries written on “Al-Kafi” of Kolini. In this work, the commentator 
has tried to achieve correct understanding of the narrations by examining 
some principles. The authors of the article seek to examine the basics of 
understanding the hadith of Allameh Majlisi in “Mirat Al Oghol” by 
emphasizing on the section of usul al kafi. In order to fill of the studys gap, 
they have tried to study the basics of understanding Allameh's hadith in the 
doctrinal narrations of Kafi by descriptive-analytical method. The results 
show that Allameh has original preconceptions in “usul al kafi” the 
application of which provides accurate understanding of the hadiths. Ordinary 
expression of hadith, the need to pay attention to literary styles, as well as 
similar contexts and hadiths, the knowledge and infallibility of the Prophets 
and Imams (AS), the validity of the Sunnah of the Innocents (AS), the validity 
of reason in proving principles religion, the need to pay attention to Taqiyyah, 
as well as observing the levels of the audience and the need to observe caution 
in interpreting of the narrations are among the most important of these 
principles. 
 
Keywords: Principles, understanding of the hadiths, Allameh Majlesi, Mirat 
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  31ياپي، پ1، شمارة 16ال ، س»مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي 
  153-125صص، 1401و زمستان  زييپا

  علمي ـ پژوهشيمقاله 
  
  

  رهيافتي بر مباني فهم حديث 
  »مرآة العقول«علامه محمد باقر مجلسي در 

 )يبخش اصول كاف ي(مطالعه مورد
 10/60/1140تاريخ پذيرش:      07/10/1140تاريخ دريافت:              بيگيعلي حسن

 است. بوده گانروز نزد نويسند 11مقاله براي اصلاح به مدت              **فاطمه دسترنج

  ***زهرا احمدي

  چكيده
اي است كه عدم توجه بدان فرايند (ع) مستلزم به كارگيري اصول و مباني ويژهشرح روايات معصومان

سي، مجلباقر لامه محمدتأليف ع» مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول«سازد. فهم را از اساس مختل مي
ثقة الإسلام كليني است. شارح در اين مجموعه » الكافي«ترين شروح حديثي نگاشته شده بر از جامع

اي از اصول به فهم مداليل اصيل روايات نائل آيد. آنچه نگارندگان اين كوشيده است با كاربست پاره
بر اصول  با تأكيد» العقولمرآة «مباني فهم حديث علامه مجلسي در سطور به دنبال تبيين آنند، بررسي 

لامه ع مطالببا مطالعة  شده كافي است. به منظور جبران خلأ مطالعاتي حاكم بر بحث حاضر كوشيده
در ذيل روايات اعتقادي كافي به روش توصيفي ـ تحليلي، مباني علامه در فهم و شرح روايات اصول 

مباني  هب صحيح احاديث فهم ه منظورب مجلسي علامه دهدتحقيق نشان مينتايج  استخراج شود.كافي 
ع)، (وقوع صناعات ادبي در كلام معصوم عرفي بودن زبان احاديث، :نظر داشته است ذيلفقه الحديثي 

(ع)، علم و سازواري دروني روايات معصومان (ع)، هماهنگيت دلالت سياق در فهم مراد معصومحجي
)، حجيت عقل در اثبات اصول دين، رعايت (عئمة اطهار(ع)، حجيت سنت معصومانو عصمت انبياء و ا

   .(ع)، و لزوم رعايت احتياط در تأويل رواياتيه و سطوح مخاطبان در كلام معصومتق
  واژگان كليدي

    .يمرآة العقول، اصول كاف ،يعلامه مجلس ث،يفقه الحد ،فهم حديث يمبان
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  طرح مسئله
اي اي برخوردار است؛ به گونههاي حديثي، فقه الحديث از اهميت و جايگاه ويژهدر ميان دانش
ر ... همگي دحديث، رجال حديث، مصطلح الحديث وهاي حديثي از قبيل تاريخ كه ساير دانش

مند حديث در گرو طي مراحل باشند. از سوي ديگر، فهم روشجهت كمك به فهم حديث مي
تر از هر چيز شناخت مباني فهم حديث اي متن و مقصود اصلي گوينده، و مهمدوگانه فهم معن
هاي فهم اند با اتخاذ مباني و روشرو، عالمان و شارحان حديثي هماره كوشيدهاست. از اين

 مندانه از آن ارائه دهند. حديث، دركي صحيح و روش

يث در قرن يازدهم ق) از فعالان برجسته عرصه حد1111علامه محمدباقر مجلسي (م. 
ترين تأليفات حديثي از مهم» مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول«رود. هجري به شمار مي

 ترين، و يكي از بهترين و جامع»الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار بحارالأنوار«علامه پس از 
جلد و به زبان عربي  26ثقة الإسلام كليني است كه در » الكافي«شروح حديثي نگاشته شده بر 

ول، اي از اصبه رشته تحرير درآمده است. شارح در اين مجموعه كوشيده است با كاربست پاره
  ها به فهم و شرح روايات اصول، فروع و روضه كافي بپردازد.و ابتناي مدُرَكات حديثي خود بر آن

 »مرآة العقول« هدف اصلي از طرح اين نوشتار، مطالعه مباني فهم حديث علامه مجلسي در
با تأكيد بر بخش اصول كافي است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه 

  چيست؟ » الكافي«ترين مباني اتخاذي علامه در فهم و شرح روايات اعتقادي مهم
 

  پيشينه تحقيق
صيري اشاره ننوشته علي » نقد و بررسي كتاب مرآة العقول«توان به مقاله در مقام بيان پيشينه مي
طور كه از عنوان آن مشخص است، هدف اصلي نويسنده نقد و بررسي كرد. در اين مقاله همان

باشد. او بدين منظور مباحث خود را در سه بخش كلي منعكس نموده است. مي» مرآة العقول«
 »لمرآة العقو«ها و مباني فقه الحديثي مجلسي در بخش اول و دوم، هر يك به ترتيب بر روش

نظر داشته و بخش سوم، به بيان نقدها و نكات ضعف موجود در اين اثر اختصاص يافته است. 
مورد بررسي قرار گرفته است؛ » مرآة العقول«لذا اگرچه در اين مقاله مباني فهم حديث علامه در 

لكن بايد گفت، از آنجا كه اين موضوع از مباحث فرعي در اين نوشتار بوده و جزئي از كل حاكم 
رو، تنها به بيان تعداد معدودي از اين مباني بسنده شده است. دهد؛ از اينبر آن را تشكيل مي

  )597 – 606صص، 1388نصيري، (نك: 
شناسي علامه مجلسي در نقد متن روش«نامه توان به پاياناز منابع ديگر در اين زمينه مي

نامه اگرچه در اين پايان كرد. نوشته مهدي پرتوي، به راهنمايي داوود معماري اشاره »حديث
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يز ، بخشي را ن»مرآة العقول«هاي فقه الحديثي مجلسي در نويسنده كوشيده است در كنار روش
به بررسي مباني فقه الحديثي ايشان اختصاص دهد؛ لكن هم محدوده مطالعاتي او در حوزه مباني 

يز در را ن» حق اليقين«و » ر الأنواربحا«ساير آثار ايشان نظير » مرآة العقول«فهم علامه افزون بر 
) و هم آنكه تنها به بيان تعداد معدودي از 58 – 89صصش، 1390گيرد (نك: پرتوي، بر مي

  مباني فهم علامه بسنده نموده است. 
هاي فقه الحديثي مجلسي در مرآة العقول مقايسه انديشه«نامه منبع ديگر در اين زمينه، پايان

ي االله نجفتحرير محمد محمدزاده دهج، به راهنمايي روح »در فتح الباريبا ابن حجر عسقلاني 
ررسي نامه، به بباشد. در اين خصوص نيز بايد گفت، اگرچه نويسنده در بخشي از اين پايانمي

سو، محدوده مطالعاتي او پرداخته است؛ لكن از يك» مرآة العقول«مباني فهم حديث علامه در 
ش، 1394گيرد (براي نمونه، نك: محمدزاده دهج، را در بر مي» رآة العقولم«در اين حوزه، سراسر 

) و از سوي ديگر، ضمن بررسي مباني فهم حديث مجلسي، مباني ابن حجر 70و  59و  52ص
را نيز مورد مطالعه قرار داده است؛ حال آن كه پژوهش حاضر درست بر خلاف مطالعات مذكور، 

ي را موضوع بررسي قرار داده؛ ثانياً تمام توجه خود را در اين اولاً تنها مباني فهم حديث مجلس
ـ بخش اصول كافي ـ متمركز نموده است؛ ثالثاً تا حد » مرآة العقول«مطالعه بر بيانات علامه در 

  امكان كوشيده است با نگاهي دقيق و جامع به بررسي اين موضوع  بپردازد.
ديثي بررسي روش فقه الح«توان به مقالاتي نظير از ديگر آثار منتشر شده در اين زمينه، مي
ش) نوشتة نهله غروي نائيني، زهره بابا 1392» (علامه مجلسي در شرح الكافي (كتاب الحجه)

» (ره) در مرآة العقوليروش فقه الحديثي علامه مجلس«احمدي ميلاني و الهام زرين كلاه؛ 
بررسي روش فقه الحديثي علامه مجلسي در كتاب «اكبر خداميان آراني و ثر عليش) ا1393(

ش) تحرير نرگس ميرزاده و احمد صادقيان اشاره نمود. در بيان وجه تمايز 1394» (مرآة العقول
اين آثار با اثر پيش رو نيز بايد گفت، محوريت مطالعه در هر يك از اين سه مقاله، بررسي 

است؛ حال آنكه در نوشتار حاضر، » الكافي«ثي علامه در شرح روايات هاي فقه الحديروش
  مطمح نظر است.» الكافي«بررسي مباني علامه در شرح روايات اعتقادي 

ه توان گفت، بررسي مطالعات انجام پذيرفتدر يك نتيجه كلي از بيان پيشينه پژوهش مي
مستقل پيرامون مباني فهم حديث علامه  اي جامع و، نشان از فقدان مطالعه»مرآة العقول«پيرامون 

كند؛ چراكه از ميان مطالعات در اثر مذكور دارد. به علاوه، نوآوري اين پژوهش را نيز اثبات مي
پذيرفته در اين زمينه هيچ يك تاكنون به صورت مشخص به بررسي مباني فهم حديث انجام

اضر بر آن بوده است تا با عطف اند؛ حال آنكه پژوهش حعلامه در شرح اصول كافي نپرداخته
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توجه به بيانات علامه در شرح اصول كافي، مباني فهم حديث ايشان را واكاوي نموده و از گذار 
 اين مطالعه به رفع خلأ مذكور كمك كند. 

  
  شناسي. مفهوم1
  در لغت و اصطلاح» حديث. «1-1
، 1409است. (نك: فراهيدي، به كار رفته » نقيض القديم«و » جديد«در لغت به معناي » حديث«
تر ) در تعريفي جامع300، ص1، ج1387؛ أزدي، 131، ص2، ج1414؛ ابن منظور، 177، ص3ج
شود. حديث گفته مي» رسدبه هر سخني كه در بيداري يا خواب از راه گوش به انسان مي«

، فعل مي كه از قولكلا«) اين واژه در اصطلاح عبارت است از 222، ص1412(راغب اصفهاني، 
؛ 50، ص1408؛ شهيد ثاني، 4، ص1، ج1390(شيخ بهائي، » كندو تقرير معصوم(ع) حكايت مي

   .)80تا، صصدر، بي
) اختصاص ندارد؛ بلكه (عبه ديگر بيان، حديث صرفاً به بيان اقوال و سخنان معصومان

مسمع  نظر واست كه كسى در مسنت تقريرى آن «سازد. افعال و تقريرات ايشان را نيز نمايان مي
اعتقاد خاصى (ع) كارى انجام دهد و يا سخنى درباره يك حكم شرعى به زبان آورد و يا معصوم

(ع) با علم و توجه، سكوت نموده و جلوى اين عمل يا گفتار يا پندار را را بيان كند و معصوم
 ه است و سنتنگيرد؛ اين سكوت به معناى صحه گذاشتن و امضاى آن فعل يا قول يا عقيد

  .)491، ص1389(مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، » تقريرى ناميده مى شود
  

  در لغت و اصطلاح» مباني. «2 -1
به معناي ساختن و بنا كردن چيزي به » بنَيَ«از ريشه مادة » مبَنْىَ«و » مبَنْىَ« جمع مكسر» مباني«

، 1404بن فارس، واسطة پيوند دادن جزئي از آن با جزئي ديگر، مشتق گرديده است. (ر.ك: ا
اي، مصدر ميمي واژة مبني از نظر ساختار واژه) «344ص، 1، ج1368مصطفوي،  ؛302ص، 1ج

» رودي ساختمان و عمارت به كار مييا اسم مكان است كه در محاورات عمومي به معنا
» اندردهكاس، شالوده و پايه معنا را به بنيان، اس» مبنا«در لغت فارسي « .)25ص، 1393(فاكرميبدي، 

  .)11ص، 1، ج1396(بابايي، 
مقصود از مباني، چيزي است كه محقق آن ««اند: گفته» مباني«برخي در تعريف اصطلاحي 

وار تو مباحث مربوط را بر اساس آن اس» گزيندرا به عنوان پايه و زيربناي بحث خود بر مي
  ).26ص، 1393(فاكرميبدي، » كندمي
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بنا  اند كه فهم و تفسير متن بر پاية آنول مسلمي تعبير نمودهبرخي نيز از آن به قواعد و اص
مباني، آراء «اند: ) و يا در تعريفي ديگر گفته139ص، 1، ج1389شود. (نك: سيفي مازندراني، مي

ا و هيه آنها را مسلم انگاشته و آراء و نظرات خود را بر پاهايي است كه پژوهشگر آنو انديشه
؛ جهت مشاهدة ساير تعاريف موجود در اين 3ص، 1399بگي، (حسن» ددهمستندات سامان مي
 11ص، ص1، ج1396بابايي،  ؛79ص، 1، ج1395مسعودي،  ؛19ص، 1395زمينه، نك: صرامي، 

گويي تعريف اول و عدم ذكر لكن با توجه به كلي .)23ص، 1397رضايي اصفهاني،  ؛12و 
ر تعريف د» قواعد«و » اصول«ز ترادف انگاري جزئياتي از قبيل ثبات و قطعيت مباني علمي، و ني

 رسد كه تعريف اصطلاحي اخير نسبتها، به نظر ميتوجهي محقق به تفاوت معنايي آندوم و بي
  به دو تعريف نخست از دقت و وضوح بيشتري برخوردار است.

  
  . ضرورت مبناكاوي  و تأثير آن بر فهم حديث2

دهندة منطق فهم حديث و اصولي بنياد و كارا جهت ترين عناصر تشكيلمباني فهم از مهم
بنا  مند روايات است كه قواعد فهم و تحليل روايات بر پاية آنيابي به فهم صحيح و ساماندست
شود. لذا پيش از شروع عمليات فهم حديث و طي مراحل آن، ابتدا لازم است نسبت به مباني مي

رسد فهم صحيح و ژوهشگران اين حوزه دقت نظر كافي به عمل آيد؛ چراكه به نظر ميفهم پ
يل هاي اصفهمو پيش هامند روايات بيش و پيش از هر چيز مستلزم تدقيق در زيرساختسامان

ها، امكان گذار از فرايند فهم حديث و كاربست قواعد لازم و بنياديني است كه عدم توجه به آن
  ) 38ص، 1391سازد. (ر.ك: مقدم، ا را ناممكن ميدر اين راست

در بخش پيشين، بايد گفت عرصة كاربرد » مباني«همچنين با نظر به تعاريف ارائه شده از 
اي خارج از سير اجرايي فهم اختصاص داشته و بر آن مباني بر خلاف قواعد فهم، به محدوده

حجيت عقل «و » اب و سنت مقطوعهحجيت كت«) از باب نمونه، 39صمقدم است. (ر.ك: همان، 
در زمرة مباني فقه الحديث است كه در عمل از مقدمات و مقومات فهم بوده و » در فهم حديث

به سير اجرايي آن راهي ندارد. يقيناً كه با مطالعه و مبناگذاري اين اصول، امكان استناد به آيات 
شرح و تبيين هرچه بهتر روايات فراهم، ها در راستاي و روايات و براهين عقلي، و استمداد از آن

ها به سوي پژوهشگر گشوده خواهد شد. در غير اين صورت امكان و سير فهم و بررسي آن
  ناپذير خواهد بود.برداشت هرگونه خطا و انحراف از متون روايات امري اجتناب
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  . مباني فهم حديث از نگاه علامه مجلسي3
مقام شرح و تبيين در » لعقول في شرح أخبار آل الرسولمرآة ا«علامه محمدباقر مجلسي در 

اي از اصول، و ابتناء مدُرَكات حديثي خود (ع) كوشيده است با كاربست پارهروايات معصومان
ايشان،  هاي فقه الحديثي»بيان« ترديد با مداقه درها به فهم مداليل اصيل روايات نائل آيد. بيبر آن

ها به اي از اين اصول دست يافته، و از آنتوان به پارهعه ميذيل روايات مدون در اين مجمو
  مثابة الگويي در فهم صحيح و راستين احاديث بهره جست.

  
  . عرفي بودن زبان احاديث 3-1

شناسي متون ديني كه غالباً كمتر بدان پرداخته شده، از جمله مباحث مهم و مطرح در حوزة زبان
است. مراد از عرفي بودن زبان در اين مقال، مطابقت سبك  »عرفي بودن زبان روايات«بحث از 

بيان و شيوة مفاهمة حديث با اصول لفظي رايج در ميان عموم مخاطبان آن است. تا آنجا كه 
هاي معمول فهم هاي زبانيِ خاص و متمايز از روشفهمندة حديث، خود را از كاربست شيوه

  ) 76 و 75ص، ص1390بيند. (ر.ك: درزي، نياز ميبي
سَلْنا مِنْ وَ ما أرَْ «توان به آية شريفة در تعليل و بيان چرايي اين سطح از مطابقت زباني مي

َ لهَمُ ع) (بنابر آية شريفه، وظيفه معصومان ) استناد نمود؛ زيرا4(إبراهيم: ...» رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسانِ قـَوْمِهِ ليِبَُينِّ
در تبيين و جزئي پردازي آيات قرآن، و انجام اين امر از سوي ايشان با هدف كمك به هدايت 
عموم مردم، اقتضاي آن دارد تا كلام ايشان هماره در مطابقت كامل با سطح فهم و درك 

َّ مَعَاشِرَ الأْنَبِْيَ «) همچنين حديث شريف 556ص، 1389زاده، مخاطبانشان باشد. (ر.ك: فقهي ءِ اإِ
ودشان ما گروه پيغمبران مأموريم كه با مردم باندازه عقل خ؛ »النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولهِِمْ  نُكَلِّمَ  أمُِرَْ أَنْ 

) و تصريح آن بر مأموريت اهل (ص) از پيامبر اسلام23ص، 1، ج1407(كليني،  سخن گوئيم
ابعت (ع) و نيز متم معصوميين آيات، پيچيدگي در كلا(ع) به رعايت سطوح مخاطب در تببيت

  سازد. هاي زباني خاص را منتفي ميآن از شيوه
نكتة مهمي كه در اين ميان وجود دارد، آن است كه وجود برخي ظرايف و لطايف ادبي در 

(ع) كه غالباً از توجه ايشان به گفتگو با مخاطبان فهيم خود نمود يافته، به هيچ وجه م معصومكلا
ختصاصي انگاشتن زبان حديث منجر شود؛ زيرا توجه به سطح درك مخاطب، نبايد به پيچيده و ا

(ع) نيز در اين مواقع بر اساس اين اصل زباني رايج در ميان مردم بوده، و معصومخود اصلي 
  ) 79ص، 1390سخن گفته است. (ر.ك: درزي، 
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ته وايات رفبه سراغ ر» عرفي بودن زبان احاديث«با اين ذهنيت؛ يعني، » مرآة العقول«مؤلف 
) از كتاب دعاء، با 3و بر پايه آن، به شرح و تبيين روايات پرداخته است. براي نمونه: در باب (

لُّكَ أَ لاَ أدَُ «(ع) به من فرمودند: است كه امام باقر از زراره نقل» كنددعا بلا و قضا را رد مي«عنوان 
عَاءُ يَـرُدُّ الْقَضَاءَ وَ قَ (ص) سْتَثْنِ فِيهِ رَسُولُ اللهَِّ ءٍ لمَْ يَ عَلَى شَيْ  » دْ أبُْرمَِ إِبْـراَماً وَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ قُـلْتُ بَـلَى قَالَ الدُّ

هنمائى نكنم به چيزى آيا تو را را) «470ص، 2، ج1407كليني،  ؛15ص، 12، ج1404(مجلسي، 
اء (ص) در آن استثناء نزده؟ عرض كردم: چرا، فرمود: دعاست كه برگرداند قضكه رسول خدا

 »مطلب) انگشتانش را به هم چسباند مبرم را كه به سختى محكم شده و (براى تشبيه و بيان
  .)216ص، 4، ج1369(كليني، 

  نويسد: ، مي»ضَمُّ الأصابِع إلی الکف«مرحوم مجلسي در بيان مقصود حضرت از 
اتصال انگشتان به كف دست براي بيان شدت حتميت [حكم] است. «

، 12، ج1404(مجلسي، » دم مرسوم و متعارف استگونه كه بين مرهمان
؛ 2، ح: 273ص، 4هاي بيشتر، نك: همان، ج؛ جهت مشاهدة نمونه15ص
، 9؛ ج21، ح: 308ص، 8؛ ج1، ح: 164ص، 7؛ ج91، ح: 151ص، 5ج

   .)6، ح: 354ص، 12؛ ج1، ح: 407و  406ص، ص10؛ ج30، ح: 276ص
(ع) از انجام چنين فعلي، به مقصود امامشود، مجلسي براي بيان طور كه مشاهده ميهمان

(ع) را امري ود بيانگر آن است كه او فعل اماممعناي متداول آن در ميان مردم نظر دارد و اين خ
مك تر مفاهيم والاي معرفتي و كعرفي دانسته، معتقد است كه حضرت براي انتقال بهتر و آسان

. تحاكم بر محاورات عرفي عمل نموده اسها، مطابق با اصول به هدايت و سعادت عمومي انسان
ديگر دارند؛ بايد گفت، (ع) و زبان روايات چه ارتباطي با يكو اما در خصوص اينكه فعل امام
گر قول، فعل و تقرير حكايت» حديث«بيان گرديد، » حديث«طبق آنچه در مفهوم اصطلاحي 

ير افراد بشر، تنها از سنخ (ع) همچون سادهد كه زبان معصومو اين نشان مي(ع) است. معصوم
كلام و گفتار نيست؛ بلكه افعال و رفتار ايشان را نيز به عنوان نمود ديگري از اين استعداد بالقوه 

  گيرد.در بر مي
  

  (ع)ع صناعات ادبي در كلام معصوم. وقو3-2
وقوع صناعات ادبي در «يكي از امور لازم بر پژوهشگر حديث در شرح روايات، توجه به اصل 

هاي ادبي ـ عرفيِ (ع) نسبت به كاربست آرايهاست. اهتمام ويژة معصومان» لام معصوم(ع)ك
تر مضامين ... با هدف تفهيم هر چه بهتر و آسان، تمثيل، استعاره، كنايه، مجاز وعرب، اعم از تشبيه
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هاي ايشان به قشر عرب زبان از والاي معرفتي از يك سو، و عموميت و عدم انحصار خطاب
(ع) را بر عموم حديث ت بلاغي موجود در روايات معصومانسو، كسب آگاهي از نكا ديگر

زاده، سازد. (ر.ك: فقهيپژوهان، به ويژه ناآشنايان با ظرايف و لطايف زبان عرب ضروري مي
  )100ص، 1398مسعودي،  ؛363ص، 1389

ن ايوده و بر بند بپاي» الكافي«مرحوم علامه تماماً به اين اصل اساسي در شرح روايات 
ر سبيل ب تر مفاهيم معرفتي،(ع) براي انتقال هر چه بهتر و آسانمطلب نظر داشته است كه معصوم

توان ديد كه مجلسي در شرح رو، بعضاً مي... سخن رانده است. از اينمجاز، كنايه، استعاره و
از و كنايه، مج روايات اين مجموعه، از دانش بلاغت بهره گرفته و با حمل برخي روايات بر

  گردد. اي ارائه مي(ع) را روشن نموده است كه در ادامه ذيل هر يك نمونهمقصود اصلي معصوم
  
  صنعت مجاز . 3-2-1

 از امام باقر(ع) از رسول» و دشمني براي خدا دوستي«) از كتاب ايمان و كفر، در بيان 60در باب (
 ظِلِّ عَرْشِهِ عَنْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ زَبَـرْجَدَةٍ خَضْراَءَ فيِ  الْمُتَحَابُّونَ فيِ اللهَِّ «(ص) روايت است كه: خدا

؛ 261، ص 8، ج1404(مجلسي،  »الشَّمْسِ الطَّالِعَة يمَيِنِهِ وَ كِلْتَا يَدَيْهِ يمَِينٌ وُجُوهُهُمْ أَشَدُّ بَـيَاضاً وَ أَضْوَأُ مِن
ورزند] در روز ديگر محبت ميدا به يككساني كه به خاطر خ) «[126ص، 2، ج1407كليني، 

قيامت روى زمين زبرجدى سبز زير سايه عرش (سايه رحمت) خدا سمت راستش باشند و هر 
ني، (كلي» تر از خورشيد درخشان استها بسيار سفيد و نورانىدو دست او راست است چهره آن

   .با اندكي تغيير) 191ص، 3، ج1369
  فرمايد: مي» كِلْتَا يَدَيْهِ يمَِينٌ «عبارت مجلسي در بيان روايت، ذيل 

اينكه گفته شده است هر دو دست خداوند راست است، بدين معناست «
كه در هيچ يك از دو دست خداوند تبارك و تعالي با نظر به صفات كمالي 
حضرتش، نقص و كاستي وجود ندارد. و چون معمولاً دست چپ نسبت 

؛ لذا به راست بودن هر دو دست به دست راست در نقصان و ضعف است
خداوند تعبير شده است. البته هر آنچه در قرآن و حديث از انتساب اسامي 
اعضاي بدن اعم از يد و أيدي و يمين و امثال آن به خداوند وجود دارد، 
منحصراً بر سبيل مجاز و استعاره در نظر گرفته شده است؛ چراكه خداوند 

، 1404(مجلسي، » نظير و شبيه و جسمانيت منزه است متعال از هرگونه
، 1هاي ديگر، نك: همان، بكاء البقاع: ج؛ جهت مشاهدة نمونه262ص، 8ج
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؛ نسبة المحنة إلي 12، ح: 333ص، 2؛ الحب و البغض: ج3، ح: 125ص
؛ إسناد العري و اللباس 1، ح: 114ص، 6؛ قدَ قتُِلَ: ج2، ح: 34ص، 4االله: ج

، ح: 318صو نسبة الغامض إلي الفهم:  2، ح: 288ص ،7إلي الإسلام: ج
   .)3، ح: 145ص، 9؛ الإفتداء: ج1

  
  صنعت كنايه. 3-2-2

(ع) از امام باقر» زندگاني و وفات پيامبر اكرم(ص)«يان ) از كتاب حجت، در ب111در باب (
(ص) روايتي آمده است كه در قسمتي از هاي ظاهري حضرت رسولفات و ويژگيپيرامون ص

كليني،  ؛210ص، 5(همان، ج» وَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ كَأنََّهُ يَـنْزلُِ فيِ صَبَب«فرمايند: حضرت چنين ميآن 
» دروشد، مثل اينكه به سرازيرى ميو چون راه ميرفت به جلو متمايل مي) «443ص، 1، ج1407

) علامه در توضيح اين بخش از روايت، چهار وجه احتمالي را 331ص، 2، ج1369(كليني، 
  فرمايد: مطرح، و در اولين و آخرين آن به حضور عنصر كنايه در روايت اشاره نموده، مي

، (ص) استن كنايه از سرعت راه رفتن پيامبررود كه آنخست: احتمال مي«
ي نايه از راه رفتندرست بر خلاف طرز راه رفتن متكبران ... چهارم: اينكه ك

كاهد. نيكو و معتدل همراه با نوعي سرعت است كه از وقار ايشان نمي
؛ جهت كسب 212ص، 5، ج1404(مجلسي، » دارهمانند آب مايل و شيب

، 4؛ الجديد: ج6، ح: 189ص، 1ها، نك: همان، بكََّرَ: جآگاهي از ساير نمونه
، 269ص، 6ج ؛ الجبال:4، ح: 297ص، 5؛ خفض الصوت: ج4، ح: 368ص
و  1، ح: 62ص، 9؛ نظر االله إليهما: ج3، ح: 189ص، 8؛ رقة العلم: ج5ح: 

؛ تشتت 12، ح: 364صو مرحباً:  5، ح: 190صدفن الكلام تحت الأقدام: 
و انبسطت يداه:  3، ح: 55ص، 11؛ الشطر: ج2، ح: 314ص، 10أمره: ج

   .)3، ح: 337ص، 12؛ اليد: ج1، ح: 163ص
  

  (ع)سياق در فهم مراد معصوميت دلالت . حج3-3
 در اصطلاح،» سياق«است. » سياق«(ع)، قرينة ؤثرترين قرائن در كشف مراد معصوميكي از م

» ها يا جملات ديگرنشيني با واژهموقعيت خاص واژه يا جمله بر اثر هم«عبارت است از: 
هم مراد حجيت دلالت سياق و اصل قرينه بودن آن در ف )118و  117ص، ص1397بگي، (حسن

ها مرسوم بوده و منحصر به فرهنگ و گوينده، يك اصل عقلايي است كه در ميان تمامي زبان
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) 104، ص1384چي، تمدن خاصي نيست. شموليت زبان احاديث بر نص و ظاهر (نك: مدير شانه
طلبد نيز منطقاً مي )76و  75ص، ص1390درزي، با عرف عام و بناي عقلا (نك:  و مطابقت آن

(ع) و كشف معناي ارجح واژه، هماره موقعيت آن با اطب براي فهم ظواهرِ كلام معصومختا م
نشين در كلام را مدنظر قرار دهد؛ چراكه گاهي ممكن است اين نوع ساير واژگان و عبارات هم

ا در ند؛ و يقرينه در كلام موجود باشد و مخاطب با ناديده انگاشتن آن، يا از كشف مقصود بازما
  .)200ص، 1، ج1395(ر.ك: مسعودي،  به خطا رود تشخيص آن

علامه با اين ذهنيت، يعني، حجيت دلالت سياق در فهم مقصود، به سراغ روايات رفته و 
اي از موارد به اين نكته اشاره نموده است كه مقصود اصلي گوينده از توجه به سياق و در پاره

) از كتاب ايمان و كفر، در بيان 99در باب (ل گردد. به عنوان مثااو آشكار ميبافت موقعيتي كلام 
أَ لاَ «فرمايند: (ص) مياز امام باقر(ع) نقل شده است كه پيامبر اكرم» و علامات و صفاتش مؤمن«

لْمُؤْمِنِ مَنِ ائـْتَمَنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَ أمَْوَالهِِم ِ وَ تَـرَكَ مَاحَرَّمَ  هَجَرَ السَّيِّئَاترُ مَنْ .. وَ الْمُهَاجِ أنَُـبِّئُكُمْ 
مؤمن را به شما معرفى ) «235ص، 2، ج1407كليني، ؛ 246ص، 9، ج1404(مجلسي، .» ..اللهَّ 

او را بر جان و مال خود امين دانند، ... و مهاجر كسى است  نكنم؟ مؤمن كسى است كه مؤمنين
  .)332و  331ص، ص3، ج1369كليني، » (نار گذارد و حرام خدا را ترك كندها را ككه بدي

  نويسد: مي» وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَات«(ع) از عبارت مجلسي در بيان مراد و مقصود امام
و آن يعني، اين مهاجري كه خداوند آن را ستوده، صرفاً منحصر به كسي «

 و نيست كه قبل از فتح مكه، از آن به مدينه هجرت نموده و يا از صحرا
باديه به شهر مهاجرت كرده و يا در ترس از ظلم و فساد و ناتواني در 
نماياندن مناسك اسلامي سرزمين كفر را ترك گفته است؛ بلكه ترك 

گيرد؛ زيرا فضيلت هجرت با معاني ها و هجرت از آن را نيز در بر ميزشتي
كه  يگفته، تنها به همان دوري گزيني از كفر و گناه است. و لذا كسپيش

در حال نفاق و كفر هجرت نموده، مشمول اين فضيلت نيست و جزو 
مهاجران به شمار نرود. پس كساني كه از كفر و زشتي و جهل و گمراهي 

اند. و لذا بنابر سياق ساير هجرت نمايند، در فضل و كمال با آنان سهيم
نها رود، مقصود اين باشد كه مهاجران با معاني مذكور تها احتمال ميبند

 »ها هجرت گزينندها و زشتيدر صورتي سزاوار اين نام هستند كه از بدي
هاي بيشتر، ؛ براي مشاهدة نمونه247و  246ص، ص9، ج1404(مجلسي، 

: مِن آدَم وَ مَن دُونهَُ ؛ 6، ح: 189ص، 1: جحَتىَّ إِذَا ارْتَـوَى مِنْ آجِننك: همان، 
تِّ  أَنَّ شَهَادَةَ الحُسَينِ ؛ 10، ح: 349ص، 5ج ، 6: جينعَلَيهِ السَّلامُ كَانَ فيِ عَامِ السِّ
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: وَ لمَْ يُـنَاكِحُوهُم؛ 6، ح: 87ص، 8: جأقَـْبَحَ الخَْطِيئَةَ بَـعْدَ الْمَسْكَنَة؛ 6، ح: 12ص
   .)23، ح: 374ص، 9ج

  
  . هماهنگي و سازواري دروني روايات معصومان(ع) 3-4

» (ع)و انسجام دروني روايات معصومان يهماهنگ«از ديگر اصول اساسي در فهم حديث، اصل 
يل نمايد؛ لكن مدالاگرچه ظاهر برخي روايات در نگاه ظاهربينان متناقض مي است. بدين معنا كه

، و الجواب منّا 1379(نك: ابن شهرآشوب،  ديگر استفاق و تلائم كامل با يكها در وباطني آن
توجه  .)49ص، 14مثل كلام أولنا: ج، إن كلام آخرنا 1400؛ هاشمي خوئي، 437ص، 4واحد: ج

ات ن است، روايحديث پژوه به اين اصل فقه الحديثي، و تأكيد او بر اين مطلب كه گاهي ممك
(ع) بنا بر دلايلي نظير تقيه، رعايت سطوح مخاطبان، نقل به معنا، تقطيع، صادر شده از معصوم

شود تا او نداشته باشد؛ سبب ميتصحيف، تحريف و ... توانايي انعكاس ديدگاه واقعي ايشان را 
ها توجه نموده و با كشف هماره براي رسيدن به فهم صحيح روايات، به احاديث هم مضمون آن

جمل و مبين ـ ديدگاه واقعي ها ـ از قبيل عام و خاص، مطلق و مقيد، و مروابط موجود ميان آن
  )152و  151ص، ص1398(ع) را دريابد. (ر.ك: مسعودي، معصوم

سبب شده است تا او » (ع)هماهنگي دروني روايات معصومان«ل اعتقاد مجلسي به اص
 ، در شرح روايات»الكافي«رغم توجه مرحوم كليني به تبويب و چينش موضوعي روايات علي

(ع) به مقصود اصلي معصوماين مجموعه به احاديث هم مضمون توجه نموده و از اين رهگذر 
از » افتخار و بزرگي«ن ) از كتاب ايمان و كفر، در بيا134در باب (دست يابد. به عنوان نمونه 

» بآفَةُ الحَْسَبِ الاِفْتِخَارُ وَ الْعُجْ  (ص)قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ «ه است كه (ع) روايت شدحضرت صادق
(ص) فرمودند: آفت رسول خدا) «328ص، 2، ج1407كليني، ؛ 286ص، 10، ج1404(مجلسي، 

) علامه مجلسي 20ص، 4، ج1369(كليني، » اليدن و خودبينى است.حسب و شرافت به خود ب
  :سازدسه وجه معنايي را مطرح مي» الحَسَب«در شرح روايت مذكور، پيرامون واژه 

هر چيزي را آفتي است و آفت نيك تباري (شرافت خانوادگي)، فخر و مباهات است  الف)
  كه به وسيله اين دو تباه شود. 

ا هق نيك و كارهاي شايسته است كه فخر فروشي نسبت به آنمراد از حسب، اخلا ب)
  شان را فراهم سازد. زمينه نابودي

فت فخرِ به حسب، آن را مراد آن است كه حسب، موجب آفت فخر است، نه آنكه آ ج)
  .)287و  286ص، ص10، ج1404(نك: مجلسي، » تباه سازد
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  فرمايد: سپس در ادامه ميوي 
آن روايتي است كه از پيامبر ترين وجه است و مؤيد وجه نخست، روشن«

آفة «فرمايند: آمده است آنجا كه حضرت مي» شهاب الأخبار«(ص) در اكرم
غ، . آفت سخن درو»الحديث الكذب. آفة العلم النّسيان. ... آفة الحسب الفخر

همان، (» آفت حسب، تفاخر كردن است... و آفت علم فراموش كردن، 
   .)24 – 26ص، ص1361قضاعي، ؛ 287و  286صص

  رد:آو(ص) چنين ميدر شرح روايت نبوي» ضوء الشهاب«سپس به نقل از راوندي، صاحب 
انسانِ با اصل و نسب از مباهات نهي شده است؛ مباهاتي كه رفعت و «

؛ جهت مشاهده 287ص، 10، ج1404(مجلسي، » بردمنزلت او را از بين مي
، ذيل 2، ح: 305و  304ص، ص1، ج1404نك: مجلسي، هاي ديگر، نمونه

لَهُ يَـقْتَضِي مَأْلُوها« ، ح: 4ص، 9؛ ج»أرَْبَـعَةٌ مِنَّا«، ذيل 6، ح: 80ص، 2؛ ج»وَ الإِْ
   .»)وَ زاَدَهُ فيِ ليَْلَةٍ ظلَْمَاء«، ذيل 8، ح: 303ص، 11؛ ج»عَادِيةََ مَاءٍ «، ذيل 8

  
  (ع)و عصمت انبياء و ائمه اطهار. علم 3-5

(ع) به فضائل و خصائصي همچون تصاف و اشتهار انبياء و ائمة هديبي شك، باورمندي به ا
هاي كلامي در رويكرد اماميه، و از جمله مباحثي ترين آموزهاز گناه، يكي از مهم علم و عصمتِ

اند. (براي نمونه، نك: است كه اكثر قريب به اتفاق عالمان اين مذهب پيرامون آن اجماع نموده
و  471 - 473ص، ص1430حلي،  ؛128 -130ص، ص1414مفيد،  ؛96ص، 1414وق، صد
  .)492-495صص

از اين قاعده مستثني نبوده؛ توضيحات فقه الحديثي وي در ذيل » مرآة العقول«صاحب 
دهد كه او نيز همچون ساير فقهاي اماميه بر اين اصل اي از روايات اين مجموعه نشان ميپاره

در اساس سامان داده است. براي نمونه اي از روايات را بر اين كلامي نظر داشته و شرح پاره
(ع) زيد شحام از امام صادق» ز گناهانطلب آمرزش ا«كفر، با عنوان ) از كتاب ايمان و 192باب (

فيِ كُلِّ يَـوْمٍ سَبْعِينَ  (ص) يَـتُوبُ إِلىَ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلكَانَ رَسُولُ اللهَِّ «فرمايند: روايت نموده كه حضرت مي
قُـلْتُ إِنَّ رَسُولَ  توُبُ إِلىَ اللهَِّ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ كَانَ يَـقُولُ أَ مَرَّةً فـَقُلْتُ أَكَانَ يَـقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهََّ وَ أتَوُبُ إِليَْهِ 

، 11، ج1404(مجلسي، » اللهَُّ الْمُسْتَعانُ  وَ نَـعُودُ فـَقَالَ  (ص) كَانَ يَـتُوبُ وَ لاَ يَـعُودُ وَ نحَْنُ نَـتُوباللهَِّ 
ه درگاه خداى عز و (ص) روزى هفتاد بار برسول خدا) «438ص، 2، ج1407كليني،  ؛308ص

فرمود؛ فرمود: استغفر اللَّه و اتوب اليه؟ فرمود: نه، ولى مىكرد، و من عرض كردم: مىجل توبه مي
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) مرحوم مجلسي در بيان روايت مذكور، ذيل عبارت 171ص، 4، ج1369(كليني، » أتوب الى اللهَّ 
  د: نويسمي» وَ لَكِنْ كَانَ يَـقُولُ أتَوُبُ إِلىَ اللهَِّ «

 ه(ع) به خاطر گناه نبوده است زيرا اماميستغفار آن حضرت و ساير ائمها«
ترجمه  ؛308ص، 11، ج1404(مجلسي، » انداتفاق دارند كه آنان معصوم

  .)171ص، 4، ج1369برگرفته از كليني، 
ار در بيان علت استغف» غمهكشف ال«بن عيسي اربلي صاحب ايشان در ادامه به نقل از علي 

  فرمايد: (ص) ميانبياء
انبياء چون دلهاشان مستغرق ذكر خدا است و متوجه كمال و محو جلال «

اويند و هر نوع اشتغال به خوردنى و نوشيدنى و زناشوئى از مباحات، 
ها آورد و آن را بر خود روا ندانند و از آن حال به سوى تيرگى در دل آن

و مباح را براى خود خدا استغفار و توبه كنند زيرا همان اشتغال كوچك 
؛ و 308ص، 11، ج1404(مجلسي، » و گناه دانند و از آن توبه كنند خطا

   .)63ص، 3، ج1382و  253ص، ص2، ج1381نيز نك: اربلي، 
گفتني است، افزون بر توضيحات فقه الحديثيِ علامه، توجيهات وي در حل اخبار متعارض 

 »مرآة العقول«ساختار فكري اوست. مؤلف گواه صادق ديگري بر اهميت اين مبناي كلامي در 
اي از روايات اين مجموعه به نقل احاديثي پرداخته كه در ظاهر، توهم اختلاف در شرح پاره
گونه موارد نيز با حل و جمع روايات، نشان داده است رساند؛ حال آنكه او در ايناخبار را مي

نيت (ع) اساساً به لحاظ مصوشخصيت معصومانو تلون در گفتار و كه امكان وقوع هرگونه تغيير 
است.  ي فرضي مردودايشان از هرگونه نقص، و اتصال و ارتباط علم ايشان به منبع لايزال علم اله

 باب نادري كه در آن ذكري از علم غيب«) از كتاب حجت، با عنوان 45در باب (به عنوان مثال 
َ وَ أبَوُ بَصِيرٍ وَ يحَْيىَ الْبَزَّازُ وَ دَاوُدُ كُ «(ع) نقل است: از سدُير، شاگرد امام صادق» است  بْنُ كَثِيرٍ نْتُ أَ

َ عَجَب مجَْلِسِ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ فيِ  َّ  اً لأَِقـْوَام(ع) إِذْ خَرجََ إِليَْنَا وَ هُوَ مُغْضَبٌ فـَلَمَّا أَخَذَ مجَْلِسَهُ قَالَ  يَـزْعُمُونَ أَ
فَمَا عَلِمْتُ فيِ  رَبَتْ مِنيِّ مُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهَُّ عَزَّ وَ جَلَّ لَقَدْ همََمْتُ بِضَرْبِ جَاريَِتيِ فُلاَنةََ فـَهَ نَـعْلَمُ الْغَيْبَ مَا يَـعْلَ 

ارِ هِي من و ) «257ص، 1، ج1407كليني،  ؛113-112ص، 3، ج1404(مجلسي، » أَيِّ بُـيُوتِ الدَّ
ت خشم (ع) با حالنشسته بوديم كه امام صادق ر مجلسابوبصير و يحيى بزاز و داود بن كثير د

كنند ما غيب وارد شد، چون در مسند خويش قرار گرفت فرمود: شگفتا از مردمى كه گمان مي
خواستم فلان كنيزم را بزنم، او از من داند. من ميدانيم!! كسى جز خداى عز و جل غيب نميمي

  .)378ص، 1، ج1369(كليني، » ده استگريخت و من ندانستم كه در كدام اطاق منزل پنهان ش
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در ادامه، سدُير گويد: وقتي پس از اتمام آن جلسه در ملاقاتي خصوصي خدمت حضرت 
ياب شديم و با نظر به علم بسيار حضرت، از انتساب يا عدم انتساب علم غيب به ايشان شرف

للهَِّ شَهِيد قُلْ كَفى«سوال كرديم، حضرت در پاسخ، به آيه شريفه  كُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ اً بَـيْنيِ وَ بَـيْنَ ِ
ه  كواالله«) استناد نمود و سپس با دست به سينه خود اشاره كرد و فرمود: 43(الرعد: » الْكِتاب

، 1، ج1407كليني،  ؛113 – 115ص، 3، ج1404(ر.ك: مجلسي،  »تمام علم كتاب نزد ماست
   .با اندكي تلخيص) 257ص

علامه براي حل تعارض موجود در صدر و ذيل روايت و بيان اينكه چرا حضرت در آن 
فرمايد: گويد اما در مجلس ياران ميمجلس همگاني از عدم آگاهي از نهانگاه كنيز سخن مي

  كند: دو توجيه را بيان مي» تمام علم كتاب نزد ماست«
كن شايد عدم داند؛ لنخست آنكه هر چند امام تمام علم كتاب را مي«

آگاهي حضرت از نهانگاه كنيز حكمت و مصلحتي داشته است؛ چراكه 
شود. دوم آنكه پاسخ حضرت مبني علم آنان از سوي حق تعالي افاضه مي

بر عدم آگاهي از نهانگاه كنيز يا به دليل تقيه از مخالفان حاضر در جلسه 
 امكان بوده است و يا به جهت اكراه حضرت از نسبت الوهيتي است كه
: (ر.ك »داشته از سوي برخي شيعيان ضعيف العقل به ايشان وارد گردد

  .)114ص، 3، ج1404مجلسي، 
اهراً خواند. ظتر دانسته و با ساير اخبار سازگارتر ميچند، مجلسي توجيه اخير را واضحهر

(ع) كه علامه در باب اخبار، روايتي است از حضرت صادق رسد يكي از آن جملهبه نظر مي
دانند و چيزي از ايشان نهان شود، ميائمه آنچه واقع شده و مي«) از كتاب حجت با عنوان 48(

، 1، ج1407كليني،  ؛130ص. ،3، ج1404از آن سخن به ميان آورده است. (نك: مجلسي، » نيست
  )13؛ ح: 201ص، 5ها، نك: همان، ج؛ جهت مشاهدة ساير نمونه261ص.

  
  (ع). حجيت سنت معصومان3-6

ترين اصول و مباني مطرح در مكتب كلامي فريقين و از جمله مباحثي يكي از مهم» سنت«حجيت 
ز يـ در اصل و حقيقت آن و ن »قرآنيون«است كه عموم عالمان و اصوليان مسلمان ـ به استثناي 

. گفتني است، از نظريات ارائه شده اند(ص) اجماع نمودهدر تعريف آن به حجيت سنت نبوي
است. طرفداران اين نظريه كه از آنان به » قرآن بسندگي«، تئوري »حجيت سنت«و انكار  در رد

شود، حجيت و مرجعيت سنت را به كلي انكار نموده و قرآن را در شناخت نيز تعبير مي» قرآنيون«
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، 1396بلخاري قهي،  ؛93ص، 1389دانند. (ر.ك: آقايي، احكام و معارف دين، كافي و وافي مي
  )213ص، 1421هت كسب آگاهي بيشتر در اين زمينه، نك: الهي بخش، ؛ ج120ص

نها اي كه ت(ص) است. مقولهزمينه، حجيت سنت اهل بيت پيامبر از وجوه اختلافي در اين
(ع) بر آن هم رأي و هم داستانند. آنان در اثبات ادعاي مذكور به آيات و ان مكتب اهل بيتپيرو

يات دال بر وجوب تمسك به )، روا33ية تطهير (الأحزاب: اند. آروايات فراواني تمسك جسته
، 1380هاي مختلف روايت، نك: عياشي، (جهت مشاهدة نقل» حديث ثقلين«(ع) نظير اهل بيت

ت گفتار و رفتار ايشان با ) و نيز روايات مبين مطابق28ص، 1، ج1385ابن حيون،  ؛5ص، 1ج
هاست. (ر.ك: مسعودي، اي از آنمونه) ن14، ح: 53ص، 1، ج1407كليني، (ص) (نك: پيامبر
ها، نك: مركز فرهنگ و معارف ؛ جهت مشاهدة ساير نمونه108و  104و  103ص، ص1، ج1395
، 1391؛ رفيعي و شريفي، 31و  30ص، ص1387هاشمي،  ؛196 -199ص، ص8، ج1382قرآن، 

  سراسر اثر) 
 كلامي نظر داشته و درمجلسي در مقام يك فقيه اخباري مسلك به طور ويژه بر اين اصل 

راي پرداخته است. ب» الكافي«(ع) به شرح روايات موارد با تمسك به اقوال معصومان بسياري از
از حضرت » ه و حسابرسي اعمالمحاسب«) از كتاب ايمان و كفر، در بيان 203در باب (نمونه 
ن ـْ(ع) عِظْ قِيلَ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ «فرمايند: (ع) نقل است كه ميصادق يَا حَلاَلهُاَ حِسَابٌ نَا وَ أَوْجِزْ فـَقَالَ الدُّ

لرَّوْحِ وَ لَمَّا ََسَّوْا بِسُنَّةِ نبَِيِّكُم ِ » ا يطُْغِيكُمْ وَ لاَ تَـرْضَوْنَ مَا يَكْفِيكُمتَطْلبُُونَ مَ  وَ حَراَمُهَا عِقَابٌ وَ أَنىَّ لَكُمْ 
به اميرمؤمنان عرض شد: به ما « ؛)459ص، 2، ج1407كليني،  ؛378ص، 11، ج1404(مجلسي، 

پند ده و مختصر كن فرمود: حلال دنيا حساب است و حرامش عقاب، كجا براى شما آسايشى 
ما جوييد آنچه شايد؟ ميهاى قيامت) با اينكه به روش پيغمبرتان در نيامدهفراهم گردد (از هراس

» اهيد)ند (و بيش از حد كفايت خوك را به سركشى برده و خشنود نيستيد بدان چه شما را كفايت
  ).199ص، 4، ج1369(كليني، 

  نويسد: مي» الروح«مجلسي در بيان روايت، ذيل واژة 
است و در سنت و » قيامتهاي آسايش و رهايي از هراس«مراد از روح «

گونه كه است. همان» نحوة ترك دنيا و زياده خواهي«(ص) سيرة نبوي
(ص) عفت و پروردگارا به محمد و آل محمدند: فرماي(ص) ميپيامبر اكرم

تر از آن عنايت فرما. هر كس عمر خود را صرف روزي كافي و يا عام
» شوديابي به آن برايش ممكن نميتهاي دنيوي كند، دسخواهيزياده 

هاي بيشتر، نك: ؛ براي مشاهدة نمونه379ص، 11، ج1404(مجلسي، 
  .)8، ح: 166ص، 5؛ ج3، ح: 342ص، 2همان، ج
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  . حجيت عقل در اثبات اصول دين3-7
 آن است كه اساساً مدُركَات» اعتبار و مرجعيت عقل«يكي از چالش برانگيزترين مسائل در حوزة 

تواند در تحصيل معارف الهي حجت باشد؟ در پاسخ بايد گفت، نگاه فقهاي عقلي تا چه ميزان مي
فروع دين متفاوت است. عالمان  اماميه در خصوص قطعيت عقل و حدود كارايي آن در اصول و

بر اين باورند كه عقل توانايي و صلاحيت ورود به هيچ يك از دو حوزة مذكور را  » اخباري«
و فروع)، تمسك به روايات نداشته، و تنها طريق استنباط احكام شرعي نظري (اعم از اصول 

بر  »اصولي«فقهاي ) حال آنكه مشهور 92ص، 1426(ع) است. (ر.ك: استرآبادي، معصومان
 اند؛ البته مشروط بر اينكه مدُرَكات عقليحجيت عقل در استنباط مطلق احكام شرعي فتوا نموده

چنانكه اهل سنت معتقدند.  از راه قطع و يقين حاصل شده باشد، نه از طريق قياس و استحسان
  ) 405ص، 1389مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، (ر.ك: 

ب به مكت رغم گرايشبيانگر آن است كه مؤلف اثر، علي» ة العقولمرآ«تدقيق و تأمل در 
(ع)، هرگز نسبت به عنصر عقل و منطق، و د و نگاه ويژه به روايات اهل بيتاخباري و اعتما

اعتنا نبوده و در برخي موارد بدان توجه داشته است. اين نكته از نقش آن در حوزة فهم دين بي
ت. به وضوح قابل حس اسز سوي وي در اثبات اصول اعتقادات كاربست براهين استوار عقلي ا

 در روايتي» هاق آنمعاني اسماء الهي و اشتقا«) از كتاب توحيد، با عنوان 16در باب (براي نمونه 
تَـعَالىَ  مَا كَانَ غَيرَْ قَدِيمٍ كَانَ عَاجِزاً فـَرَبُّـنَا تَـبَارَكَ وَ «..فرمايند: (ع) آمده است كه حضرت مياز امام جواد

اَيةََ  ، 1407كليني،  ؛47ص، 2، ج1404(مجلسي، ...» لاَ شِبْهَ لَهُ وَ لاَ ضِدَّ وَ لاَ نِدَّ وَ لاَ كَيْفَ وَ لاَ ِ
چيزى كه قديم نيست عاجز است، پس پروردگار ما نه مانند است و نه ضد و نه  ؛)117ص، 1ج

  .)159ص، 1، ج1369(كليني، ..» همتا و نه چگونگى و نه پايان.
  نويسد: ره گرفته، ميمرحوم علامه در توضيح فراز مذكور، از عنصر عقل و منطق به

ت كه بدين معناس "مَا كَانَ غَيرَْ قَدِيمٍ كَانَ عَاجِزاً"فرمايند: (ع) مياينكه امام«
اگر چيزي غير قديم باشد، حادث است و ناتوان؛ زيرا براي علت و مبدأ 

اش معلول و مسخر است و توانايي مقاومت در برابر علت خود را اصلي
عني براي پروردگار ي "فـَرَبُّـنَا تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ لاَ شِبْهَ لَهُ"فرمايند: ندارد. و اينكه مي

زيرا شبيه ممكن، ممكن است [يعني اينكه اگر خدا  متعال شبيهي نيست،
از ممكنات شبيه داشته باشد؛ بنابراين خداوند هم ممكن الوجود خواهد 

"بود]  يعني خدا ضدي هم ندارد به خاطر اينكه شيء، ضد علت  "وَ لاَ ضِدَّ
تواند باشد. و اينكه خدا علت است و ما معلول، مقتضاي عليت خود نمي

اهي و اجتماع آن دو در وجود است. در نتيجه خدا با ضد و معلوليت، همر
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"شود. خودش جمع نمي يعني خداوند مثل و مانندي هم ندارد؛  "وَ لاَ نِدَّ
زيرا اگر خداوند بخواهد مثل و مانند داشته باشد، قاعدتاً آن مثل هم بايد 
 مقاوم و علت باشد و نه معلول؛ حال آنكه به دليل توحيد و يگانگي خداوند

يعني خداوند كيفيت هم  "وَ لاَ كَيْفَ"هيچ قديمي جز خدا وجود ندارد. 
رود كه چيزي از كمالات ندارد؛ زيرا ذاتاً تام و كامل است و احتمال نمي

اَيةََ"را فاقد باشد.  ت؛ منتهاسيعني خداوند نهايتي هم ندارد و بي "وَ لاَ ِ
» ستآنچه با او در تغاير انسبت به گيري و قابليت زيرا برتر است از اندازه

هاي ديگر، نك: همان، ؛ جهت مشاهدة نمونه47ص، 2، ج1404(مجلسي، 
  .)1، ح: 112ص، 2؛ ج6، ح: 271و  270ص، ص1ج

  
  ع) (. رعايت تقيه در كلام معصوم3-8

ها رسيدن به فهم صحيح احاديث رهين توجه به اصول و معيارهايي است كه تنها با اِعمال آن
اي هنمون» ع)(رعايت تقيه در كلام معصوم«ژرفاي مفاهيم روايات دست يازيد. اصل توان به مي

كتمان حق و پوشاندن اعتقاد به آن و « در اصطلاح فقهي، عبارت است از» هتقي«هاست. از آن
 مخفي داشتن عقيده نزد مخالفين و ترك اظهار عقيده بر ايشان، در مواردي كه موجب ضرر در

تقيه، اصلي اسلامي « .)20ص، 1394مكارم شيرازي، ؛ 137ص، 1414مفيد، ( »شوددين و دنيا مي
است كه عمل به آن در هنگام ضرورت لازم است. البته به عنوان سپر دفاعي در تاريخ سياسي و 

و  253ص، ص1398زايي، شريفي، ميرجليلي و لك( »هي شيعه كاربرد بيشتري داشته استفق
در حقيقت، ظلم و ستم حاكميت جائر اموي و عباسي بر مسلمانان موجب گشته بود تا  .)254
ع) تنها راه كنترل و مهار اين جنايات و تهديدات را در تشريع حكم تقيه بازجسته و هر (ائمه

  يك به نحوي در اِعمال آن كوشا باشند. 
ع) (در روايات معصومانهاي عالمانة خود، هماره به امكان وجود تقيه علامه با تيزبيني

 گوشزد نموده و بر اين اساس، به حل بسياري از تعارضات مبادرت ورزيده است. از باب نمونه
ع) (نقل است كه حضرت صادق» فضل و امتياز يقين«) از كتاب ايمان و كفر، در بيان 30(در باب

) 82الكهف: (»تَهُ كَنْزٌ لهَمُا فيِ الْمَدينَةِ وَ كانَ تحَْ وَ أمََّا الجِْدارُ فَكانَ لِغُلامَينِْ يتَيمَينِْ «در تفسير آية شريفة 
اَ كَانَ أرَْبَعَ كَلِمَات«فرمودند:   364ص، ص7، ج1404مجلسي، ( »...أمََا إِنَّهُ مَا كَانَ ذَهَباً وَلا فِضَّةً وَ إِنمَّ

 »كلمه بود...همانا آن گنجينه طلا و نقره نبود. بلكه چهار « ؛)58ص، 2، ج1407كليني، ؛ 365و 
  ). 97ص، 3، ج1369كليني، (



 علمي ـ پژوهشي مقاله ، 1401 و زمستان زيي)، پا31ياپيشانزدهم، شمارة اول (پسال                         142 

، 1390ي، نك: طباطبائ(گفتني است، با عنايت به تفاسير مطرح شده از سوي برخي مفسران
 كانَ وَ أمََّا الجِْدارُ فَكانَ لِغُلامَينِْ يتَيمَينِْ فيِ الْمَدينَةِ وَ «) پيرامون آية شريفه 349و  348ص، ص13ج

رسد، آنچه سبب انتفاي طلا و ) ظاهراً به نظر مي82الكهف: ( ...»انَ أبَوُهمُاَ صَالحِاً تحَْتَهُ كَنْزٌ لهَمُا وَ کَ 
وَ الَّذينَ «زمان حضرت به آيه شريفه ع) گرديده است، توجه هم(نقره بودن كنز از سوي امام

ا في رْهُمْ بِعَذابٍ ألَسَبيلِ اللهَِّ  يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُـنْفِقُوَ ) و صالح بودن پدر 34التوبة: (»يمفـَبَشِّ
هاي ؛ چراكه منطقاً زراندوزي و عدم انفاق به ديگران از ويژگي»وَ کَانَ أبَوُهمُاَ صَالحِاً «دو يتيم است: 

  افراد ناصالح و ضعيف الايمان است.
ع روايت فوق با علامه با نظر به امكان صدور برخي روايات از باب تقيه، در حل و جم

ها در منابع شيعي، نك: عياشي، روايات مؤيد طلا و نقره بودن كنز (جهت مشاهده برخي نمونه
؛ و در منابع سني، نك: 40ص، 2، ج1404قمي، ؛ 200ص، 1403صدوق، ؛ 339ص، 2، ج1380

) تمامي روايات دلالت كننده بر طلا و 79ص، 1428عسقلاني، ؛ 421ص، 5، ج1414سيوطي، 
)؛ زيرا اهل سنت 365ص، 7، ج1404ودن كنز را حمل بر تقيه نموده است (نك: مجلسي، نقره ب

طور كه در پيش گذشت، عصر اند. همانهماره بر طلا و نقره بودن آن دفينه تأكيد ورزيده
)، عصر حاكميت اموي و عباسي و مظلوميت شيعه بود. عصر اقتدار خلفاي غاصب و (عباقرين
جستند توجيه اهداف دنياگرايانه خويش را در تمسك به آيات و رواياتي ميستيزي كه تنها راه حق

توانست راه رسيدن به اين هدف را تا حد شان ميكه گاهاً به دليل همسويي با منافع شخصي
) با توجه به اينكه اظهار نظر واقعي (عرسد كه حضرت صادقزيادي هموار سازد. لذا به نظر مي

ا، تحديدي برد اهداف حكومتي خلفتوانست به دليل عملكرد منفي در پيشدر تفسير آيه شريفه مي
 اند. (جهتجدي براي حفظ و بقاي جامعه شيعه باشد؛ مصلحت را بر انجام اصل تقيه گذارده

، ح: 160ص، 4؛ ج2، ح: 404ص، 2؛ ج2، ح: 216ص، 1هاي بيشتر، نك: همان، جمشاهدة نمونه
، 12؛ ج1، ح: 208ص، 11؛ ج4، ح: 81ص، 9؛ ج11 ، ح:425ص، 8؛ ج4، ح: 259ص، 6؛ ج19
  ) 6، ح: 347ص

  
  )(ع. رعايت سطوح مخاطبان در كلام معصوم3-9

اي ههاي هدايتي، لحظ) نسبت به آگاهي بخشي عموم مخاطبان از پيام(عاحساس وظيفة اهل بيت
در مقام آنان را از توجه به تفاوت سطوح علمي مخاطبان غافل نساخته و هماره به رعايت آن 

ترين امور در فهم حديث، توجه به اصل رعايت تحديث ملزم نموده است. از اين رو، يكي از مهم
توجهي حديث پژوه به مبناي مورد بحث، ) است؛ زيرا بي(عسطوح مخاطبان در كلام معصوم
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 تواند سبب شود تا وي با مشاهدة اين دست از روايات، اختلاف و تنافي اخبار را نتيجهخود مي
رو، مجلسي هماره به اين اصل مهم در فهم حديث توجه نموده و شرح روايات گيرد. از اين

) از كتاب حجت، در بيان 81در باب (س سامان داده است. به عنوان مثال را بر اين اسا» الكافي«
) وَ ع(دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا«راوي گويد: » كندآنچه ادعاي امامت راستگو را از دروغگو معلوم مي«

هُ عَنْ سَبْعِ مَسَائِلَ فَأَجَابهَُ فيِ سِتٍّ وَ أمَْسَكَ عَنِ السَّ  َ َ يَـوْمَئِذٍ وَاقِفٌ وَ قَدْ كَانَ أَبيِ سَأَلَ أَ (همان، ...» ابِعَةأَ
) رسيدم و در آن زمان (عخدمت حضرت رضا« ؛)354ص، 1، ج1407كليني، ؛ 100، ص4ج

بول نداشتم) و همانا پدر من از پدر او هفت مسأله واقفى مذهب بودم (امامت آن حضرت را ق
، 1369ني، (كلي.» .پرسيده بود كه شش تاى آن را جواب گفته و هفتمينش را پاسخ نگفته بود.

  ).165ص، 2ج
) از پاسخ به پرسش هفتم چند احتمال را مطرح (ععلامه در توجيه خودداري حضرت

  فرمايد: نموده، مي
مسائلي بوده كه تنها خداوند از آن آگاه است يا مسئلة مذكور از جمله «

) ذكر آن را مصلحت (عمثل زمان فرا رسيدن قيامت و امثال آن، يا معصوم
بوده  ي فهم پرسشگر از درك آنندانسته، يا به خاطر تقيه و يا به دليل ناتوان

هاي ديگر در ؛ جهت مشاهدة نمونه100ص، 4، ج1404(مجلسي، » است
، 137صو  8، ح: 97ص، 3؛ ج5، ح: 257ص، 1، جاين زمينه، نك: همان

  ) 1، ح: 223ص، 9؛ ج5، ح: 157ص، 7؛ ج2ح: 
  

  . لزوم رعايت احتياط در تأويل متشابهات و معضلات احاديث3-10
ها، اي از آنپذيري روايات، در مقام توجيه پارهرغم باورمندي به اصل تأويلمرحوم مجلسي علي

ها، از اظهار وده و با متشابه و غامض (مشكل) شمردن آنبه شدت جانب احتياط را رعايت نم
) اجتناب ورزيده است. به علاوه، مشي (عنظر قطعي در خصوص معنا و مراد اصلي معصوم

ل، يابي به نتيجة مطلوب در فرآيند تأويگري علامه سبب شده است تا به هنگام عدم دستاخباري
آن را به خدا و راسخان در علم منحصر سازد.  سكوت را بر طرد روايت ترجيح داده و فهم كامل

گفتني است، در واقع آنچه مجلسي را بر اعمال اين نوع از تعامل محتاطانه و حذف روايات 
 يغامض و متشابه از دايرة تأويل ملزم نموده، تأكيد بيش از حد او بر لزوم مطابقت معناي باطن

  ).545و  544ص، ص1389زاده، (ر.ك: فقهي ديگر استو ظاهري روايات با يك



 علمي ـ پژوهشي مقاله ، 1401 و زمستان زيي)، پا31ياپيشانزدهم، شمارة اول (پسال                         144 

أويل ت«فرمايد: جا كه ميبه وضوح قابل حس است. آن» تأويل«اي كه در تعريف او از مقوله
عبارت است از: معناي التزامي كلام كه با ظاهر لفظ در توافق است. و به واسطة قرينه يا دليل 

) اينك براي تبيين هرچه بهتر 434ص، 2، ج1404(مجلسي، » گردد.عقلي و نقلي بدان باز مي
  شود.اي در اين زمينه اشاره ميبه نمونه موضوع

» هايي از قرآن دربارة ولايتها و برگزيدهنكته«) از كتاب حجت، با عنوان 108در باب (
تٌ محُْكَماتٌ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْ  -فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ  )(عأَبيِ عَبْدِ اللهَِّ  عَن«چنين آمده است:  كِتابَ مِنْهُ آ

اتٌ (عقَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  نَّ أمُُّ الْكِتابِ هُ  ةُ وَ أُخَرُ مُتَشاِ ، 5(همان، ج...»  فُلاَنٌ قَالَ فُلاَنٌ وَ  ) وَ الأْئَِمَّ
تٌ «فرمايند: مقصود از ) مي(ع) در اين حديث امام صادق415، ص1ق، ج1407؛ كليني، 18ص آ

اتٌ «) است و مقصود از (عساير ائمه در آيه شريفه، اميرالمؤمنين و» محُْكَماتٌ  ابوبكر » أُخَرُ مُتَشاِ
و عمر است. مجلسي در توضيح روايت، چند احتمال را مطرح نموده، در بيان يكي از اين 

  نويسد: احتمالات مي
تٌ محُْكَماتٌ «مقصود از اينكه « اره ) است، يعني درب(عاميرالمؤمنين و ائمه» آ

) آيات محكماتي نازل شده است و گمراهان، (عامامان) و ديگر (عامام علي
اين حديث از كنند ... باره پيشوايان خود تأويل ميآن آيات محكم را در

جمله اخبار متشابه است و جز خدا و راسخان در علم از تأويل آن آگاهي 
ها، نك: ؛ جهت مشاهدة ساير نمونه19ص، 5، ج1404مجلسي، » (نيابند

، 5؛ ج1، ح: 313ص، 4؛ ج17، ح: 142ص، 2؛ ج1 ، ح:31ص، 1همان، ج
  ) 2، ح: 390ص، 9؛ ج7، ح: 15ص، 7؛ ج79، ح: 98ص

  
  نتايج تحقيق

بخش اصول ذيل  »مرآة العقول« كتاب مجلسي درعلامه ترين مباني فهم حديث از مهم -1
 يت)، حج(عكافي عبارت است از: عرفي بودن زبان احاديث، وقوع صناعات ادبي در كلام معصوم

)، علم (ع)، هماهنگي و سازواري دروني روايات معصومان(عدلالت سياق در فهم مراد معصوم
)، حجيت عقل در اثبات اصول دين، (ع)، حجيت سنت معصومان(عو عصمت انبياء و ائمه اطهار
) و لزوم رعايت (ع)، رعايت سطوح مخاطب در كلام معصوم(عرعايت تقيه در كلام معصوم

 يات. احتياط در تأويل روا

اي كه از بررسي مباني فقه الحديثي علامه مجلسي در شرح اصول مشهودترين نتيجه -2
 مندي از جامعيتشود، اين است كه ايشان به جهت بهرهحاصل مي »مرآة العقول« كتاب دركافي 
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از » الكافي«و توان علمي بالا، و تسلط ويژه بر علوم معقول و منقول، در شرح روايات اعتقادي 
بعدي به روايات پرهيز نموده و در اين راستا از رويكردهاي مختلف كلامي، القاء نگرشي تك

)، هماهنگي و سازواري (عاخباري و عقلاني بهره برده است. علم و عصمت انبياء و ائمه اطهار
) به عنوان اصلي برآمده از اعتقاد به علم و عصمت، رعايت تقيه در (عدروني روايات معصومان

) به عنوان اصلي برآمده از اعتقاد به هماهنگي و عدم تعارض واقعي روايات، و (عمعصومكلام 
) از اصول مبتني بر تفكر كلامي علامه؛ حجيت عقل در (عحجيت سنت پيامبر(ص) و ائمه اطهار

اثبات اصول دين (نمايانگر اعتقاد مجلسي به محدوديت نقش عقل در فهم دين) و لزوم رعايت 
يل متشابهات و معضلات احاديث به عنوان اصلي برآمده از اعتقاد به انحصار فهم احتياط در تأو

) از اصول مبتني بر تفكر اخباري علامه؛ و در نهايت، عرفي (عكامل آيات و روايات به معصومان
بودن زبان احاديث به عنوان يكي از اقتضائات عموميت هدايت واسعه الهي، وقوع صناعات ادبي 

) به عنوان يكي از اقتضائات عرفي بودن زبان احاديث، رعايت سطوح مخاطبان (عدر كلام معصوم
) از اصول مبتني بر تفكر (ع) و حجيت دلالت سياق در فهم مراد معصوم(عدر كلام معصوم

حيح تواند در تحقق فهمي صترديد، الگوپذيري از اين مباني ميرود. بيعقلاني علامه به شمار مي
  .سودمند باشد» الكافي«ت اعتقادي مند از رواياو روش

  
  نامه:كتاب

 .ميقرآن كر

سندگ«). 1389( يعل ديس ،ييآقا سثيحد تيو انكار حج يقرآن ب ستگاه و اند ي: برر اهل  يهاشهيخا
 .93 -114صص، 3شماره  ،يمعرفت كلام. »ونيقرآنقرآن/ 

 .يالمكتب الإسلام: روتي. باصول الأحكام يالإحكام ف). تاي(ب يعل يبن اب يعل ،يآمد

ـــة مطبوعاتو الأثر ثيالحد بيغر يف ةيالنها). ش1367مبارك بن محمد ( ر،ياث ابن ـــس  ي. قم: مؤس
 .انيلياسماع

 .ي. قم: دفتر انتشارات اسلامالأخبار يمعان). 1403( يمحمد بن عل ،ابن بابويه

 .ديمف خي. قم: كنگرة شالإعتقادات). 1414( يمحمد بن عل ،ابن بابويه

: مكتبة روتي. بالمعاد وميالإســتعداد ل يالمنبهات عل). 1428( ياحمد بن عل ،يعســـقلانابن حجر 
 المعارف. 

 ). (عتي. قم: مؤسسة آل البدعائم الإسلام). 1385نعمان بن محمد ( ون،يح ابن

 . قم: علامه.السلام هميطالب عل يمناقب آل أب). 1379( يشهرآشوب، محمد بن عل ابن
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 .ي. قم: مكتبة الإعلام الإسلاماللغةسييمعجم مقا). 1404فارس، احمد ( ابن

 : دار الفكر. روتي. بلسان العرب). 1414منظور، محمد بن مكرم ( ابن

 .يهاشم ي: بنزي. تبرمعرفه الائمه يكشف الغمه ف).  1381( يسيبن ع يعل ،ياربل

سة مطالعات تار . تهران:كتاب الماء). 1387عبداالله بن محمد ( ،يزدا س شك خيمؤ شگاه علوم  -يپز دان
 .رانيا يپزشك

 .نيالتابعة لجماعة المدرس ي. قم: مؤسسة النشر الاسلامةيالفوائد المدن). ق1426( نيمحمد ام ،ياسترآباد

 .ثي. قم: دار الحدياصول الكاف يعل هيالحاش). ق1430( نيمحمد ام ،ياسترآباد

  .قي. الطائف: مكتبة الصدو شبهاتهم حول السنة ونيالقرآن). 1421( نيبخش، خادم الحس ياله
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.يريتفس يهامكاتب و روش يبررس). 1396( اكبريعل ،ييبابا

 : دار الفكر.روتي. بريالتحر ريسيت). تاي(ب نيمحمد ام ،يبخار

 .ياسلام. تهران: انتشارات يفرهنگ ابجد). 1375فؤاد افرام ( ،يبستان

صلنامة . »يسنت نبو تيآن در عدم حج يو نقد مدعا ونيمكتب قرآن«). 1396( هيمرض ،يقه يبلخار ف
 . 155 -176صص، 57شماره  ،نةيسف

ارشد).  ينامه كارشناس اني(پا ثيدر نقد متن حد يعلامه مجلس يشناسروش). 1390( يمهد ،يپرتو
 .رانيا ن،ي(ره)، قزو ينيامام خم يالملل نيبدانشگاه 

 . قم: دار الفكر.يمختصر المعان). 1370مسعود بن عمر ( ،يتفتازان

ــحة). 1387( يمصــطف ن،يو ام ،يعل جارم،  .ةيللمدارس الثانو عيو البد يو المعان اني، البالبلاغة الواض
 ).(عمؤسسة الصادقتهران: 

 .ي. قاهره: دار الكتب المصرفاتيالتعر). 1411بن محمد ( يعل ،يجرجان

 . اراك: دانشگاه اراك.ثيفهم حد نديبر فرا يدرآمد). 1397( يعل ،يبگحسن

 . اراك: دانشگاه اراك.ثيفهم و نقد حد يجزوه مبان). 1399( يعل ،يبگحسن

 : دار الفكر.روتي. بتاج العرروس من جواهر القاموس). 1414( يمحمدمرتض ،يديزب ينيحس

 .ي. قم: مؤسسة النشر الإسلامالإعتقاد ديشرح تجر يكشف المراد ف).  1430( وسفيحسن بن  ،يحل

سم ( ،يدرز سبر زبان ديبا تاك ث،يزبان قرآن و زبان حد يقيمطالعة تطب«). 1390قا  يهاشپژوه. »يشنا
 .73 -83صص، 4شماره  ،ميقرآن كر يارشته انيم

 القلم.: دار روتي. بمفردات الفاظ القرآن). 1412بن محمد ( نيحس ،ياصفهان راغب
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ضا صفهان يير سنامه مبان). 1397( يمحمدعل ،يا س يدر ترجمه و  يالملل ني. قم: مركز بريو قواعد تف
 (ص).يالمصطفنشر 

ــر ؛محســن ،يعيرف ــنت  تيبر حج دي) با تاك(عتياهل ب يعلم تيمرجع«). 1391معصــومه ( ،يفيش س
 .155 -176صص، 30شماره  ،ينيد نينو شةياند . »شانيا

 : دار صادر.روتي. باساس البلاغه). 1979محمود بن عمر ( ،يزمخشر

 .ي. قم: مؤسسة النشر الإسلاماتيالإله يمحاضرات ف). 1414جعفر ( ،يسبحان

ــ ــ يف ةيديدروس تمه). 1389اكبر ( يعل ،يمازندران يفيس ــر ةيريالقواعد التفس ــة النش ــس . قم: مؤس
 .يالإسلام

 : دار الفكر.روتي. بالمأثور ريالتفس يالدر المنثور ف). 1414( بكريعبدالرحمن بن اب ،يوطيس

ــر علامه  ثيفهم حد يروش و مبان«). 1398( رضــايعل ،ييزالك محمد؛يعل ،يليرجليمحمد؛ م ،يفيش
 .239 -259صص، 2شماره  ،ثيمطالعات فهم حد. »در كتاب السماء و العالم يمجلس

 العامه. يالمرعش االلههي. قم: مكتبه آهيعلم الدرا يف هيالرعا). 1408( يبن عل نيالدنيز ،يثان ديشه

 .يرتي. قم: بصهيعلم الدرا يف زهيالوج). 1390( نيمحمد بن حس ،يبهائ خيش

 .ناي: بجاي. بزهيشرح الوج يف هيالدرا هينها). تايحسن (ب ديس صدر،

 .ثي. قم: دار الحديآراء رجال تيحج يمبان). 1395( االلهفيس ،يصرام

 للمطبوعات. ي: مؤسسة الأعلمروتي. بالقرآن ريتفس يف زانيالم). 1390( نيمحمدحس ،يطباطبائ

 .ي. تهران: مرتضونيمجمع البحر). 1375بن محمد ( نيفخرالد ،يحيطر

 .ةي. تهران: المطبعة العلمياشيالع ريتفس). 1380محمد بن مسعود ( ،ياشيع

 .هي: دار الكتب العلمروتي. بيالمستصف). 1417محمد بن محمد ( ،يغزال

 .ياسلام شةي. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندييروا ريتفس يمبان). 1393محمد ( ،يبديفاكرم

 . قم: نشر هجرت.نيكتاب الع). 1409بن احمد ( ليخل ،يديفراه

 . قم: مؤسسة بوستان كتاب.ثيو فهم حد يعلامه مجلس). 1389( يعبدالهاد زاده، يفقه

 . قم: مؤسسة دار الهجرة.ريالشرح الكب بيغر يف ريالمصباح المن). 1414احمد بن محمد ( ،يوميف

 .131 -140صص، 66شماره ، فرهنگ كوثر. »)(عو ائمة اطهار اءيعصمت انب«). 1385مهناز ( ،يقدرت

 .ةي. تهران: دار الكتب الإسلامقاموس قرآن).  1412اكبر ( يعل ،ييبنا يقرش

ضاع سلامه ( ،يق س). 1361محمد بن  صار پ شهاب الأخبار يشرح فار )). (صخاتم امبري(كلمات ق
 .يو فرهنگ يانتشارات علمتهران: مركز 
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 .ةي. قم: دار الكتب الإسلاميالقم ريتفس). 1404( ميبن ابراه يعل ،يقم

 .ةياسلام ةيعلم ي. تهران: كتاب فروشياصول الكاف). 1369( عقوبيمحمد بن  ،ينيكل

 .ةي. تهران: دار الكتب الإسلاميالكاف). 1407( عقوبيمحمد بن  ،ينيكل

 .ةي. تهران: دار الكتب الإسلامالرسولشرح اخبار آل يمرآة العقول ف). 1404محمدباقر ( ،يمجلس

در مرآة العقول با ابن حجر  يمجلس يثيفقه الحد يهاشهياند سةيمقا). 1394دهج، محمد ( محمدزاده
 .رانيتهران، ا ،يارشد). دانشگاه خوارزم ينامة كارشناس اني(پا يالبار در فتح يعسقلان

 .يقم: دفتر انتشارات اسلام ،ثيالحد ةيدرا). 1384كاظم ( ،يچشانه ريمد

ــلام مركز ــول فقه). 1389( ياطلاعات و مدارك اس ــگاه علوم و فرهنگ فرهنگ نامه اص . قم: پژوهش
 .ياسلام

 . قم: بوستان كتاب قم.ميالمعارف قرآن كر رةيدا). 1382فرهنگ و معارف قرآن ( مركز

 .ثي. قم: دار الحدمنابع و روش ،يجامع: مبان ييروا ريتفس). 1395( يعبدالهاد ،يمسعود

 . تهران: سمت.ثيروش فهم حد). 1398( يعبدالهاد ،يمسعود

 .يتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام. كلمات القرآن يف قيالتحق). 1368حسن ( ،يمصطفو

 قم. ةيحوزة علم ياسلام غاتي. قم: مركز انتشارات دفتر تبلاصول الفقه). 1370محمدرضا ( مظفر،

 .ديمف خي. قم: كنگرة شةياعتقادات الإمام حيتصح). 1414محمد بن محمد ( د،يمف

س). 1391احسان ( مقدم، شترك فقه الحد يمبان يقيتطب يبرر نامه  انيپا( كيكلاس كيو هرمنوت ثيم
 .رانيقم، ا ن،يارشد). دانشكدة اصول الد يكارشناس

 ).(عطالب يبن أب ي. قم: انتشارات امام علروهايو حفظ ن هيتق). 1394ناصر ( ،يرازيش مكارم

ـــ«). 1388( يعل ،يرينصـــ قد و بررس تاب  ين قالات». مرآة العقولك عه م  يالملل نيكنگرة ب مجمو
 .591 – 622صص، 1شماره  ،ينيبزرگداشت ثقة الإسلام كل

  .ةي. تهران: مكتبة الإسلامشرح نهج البلاغة يمنهاج البراعة ف). 1400( االلهبيحب رزايم ،يخوئ يهاشم

 قم. ةي. قم: حوزة علمجواهر البلاغة). 1381احمد ( ،يهاشم

د . مشه(ع)يمنسوب به امام عسكر ريتفس اتيصحت و اعتبار روا يبررس). 1387فاطمه ( ،يهاشم
 .ياسلام يهاپژوهش اديبنمقدس: 
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